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  چكيده
. باشـد   مـي  قمـري جنبش عباسيان يكـي از نقـاط عطـف تـاريخ اسـلام در قـرن دوم                  

 ، همين اهميـت   سبب   كه به اند    هاي انقلاب   هاي اجتماعي بحثي اساسي در نظريه       جنبش
 ،هـا   تـرين ايـن نظريـه      يكي از مهم  . اند آنها را توضيح دهند      هاي مختلف كوشيده    نظريه
خواهانـه    ورود اسلام به ايـران و شـعارهاي برابـري         . باشد   مي »محروميت نسبي « ةنظري

خصوص  به ،حالي بود كه پس از مدتي         اين در  .زشي مردم را بالا برد    سطح انتظارات ار  
تـوان    بنـابراين مـي  . اميه سطح توانايي ارزشي مـردم تغييـر چنـداني نكـرد        بني ةدر دور 

اي   هاي ارزشي را زمينه     يعني فاصله گرفتن انتظارات ارزشي و توانايي       ،محروميت نسبي 
م و يكي از دلايل اصـلي پيوسـتن طبقـات           مهم در ايجاد سرخوردگي و نارضايتي مرد      

نگارنـدگان  . خصوص طبقات مياني و فرودست به جنبش عباسيان دانـست          بهمختلف،  
 گيـري از روش تحليـل        با تمركز بر جنبش عباسيان و بـا بهـره          اند  هدي حاضر كوش  ةمقال

 ـ بررسي محتـواي آثـار تـاريخي، در پرتـو         همچنين  شناختي و     تاريخي و جامعه    ةنظري
ها و علل پيوسـتن طبقـات مختلـف بـه ايـن جنـبش                 ميت نسبي به بررسي زمينه    محرو
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  مقدمه
هاي اجتماعي در تاريخ   تدريج به نمودي از شكاف هاي اجتماعي و طبقاتي كه به  موضوع تفاوت

بنـدي يـا تعيـين        طبقـه . در تاريخ و حيات اجتماعي ايرانيان دارد      اي ژرف      پيشينه ،ايران انجاميد 
هـر طبقـه    . شـناختي اسـت     هاي مطالعات جامعـه     ترين شيوه    يكي از متداول   ،خاستگاه اجتماعي 

 شـكل    غيـره  مـذهبي و  ،  ف افرادي است كه براساس يك بستر اجتماعي، اعتقادي، فرهنگي         معرّ
 ، طبقه به دليل داشتن مشتركات فكري و هدف مـشترك           افراد هر  .)240: 1387گيدنز،  (گيرد    مي
 عظيم ايجاد كنند كـه در مقـاطع حـساس بـه عنـوان عنـصر غالـب                   ةتوانند يك نيروي بالقو     مي

 ايرانيـان و    قمـري نظر در قرن دوم        از اين .  و شرايط را به شكل دلخواه تغيير دهند        ننددخالت ك 
پس از شكست ساسـانيان و ورود       . ند بود  خراسانيان به طبقات مختلفي تقسيم شده      خصوص هب

اعراب به ايران، برخي از اين طبقات براي نجات از تحميلات اقتصادى و اجتمـاعى حكومـت                 
اميـه و     خصوص پس از استقرار حكومت بنـى       به ،با گذشت زمان  .  به دين اسلام گرويدند    ،قبلى

اميـه     برانـدازي بنـي    ايبـر بن يوسف، طبقات اجتماعي       حجاج نظيرمظالم گوناگون گارگزاراني    
تـوان گفـت بـا بـالا رفـتن            بنابراين مـي  . اميه داشتند   عباس در مقابل بني     سعي در حمايت از بني    

 ي ارزشـي  ها  داشتن توانايي    طبقات اجتماعي هنگام ورود اسلام و محدود نگه       ارزشي  انتظارات  
آميـز     قهر خـشونت   برايبخش    لهاماي ا    سياسي آنها، زمينه   ةيافت  اميه طي تاريخ سازمان     توسط بني 

هـاي    ترين موارد پيوستن طبقات ايراني بـه جنـبش         از مهم . طبقات مختلف اجتماعي فراهم شد    
گـذار در     توان گفت يكي از عوامـل تـأثير         مي. دكرتوان به جنبش مختار اشاره         مي ،اميه   بني ةدور

محور اصلي اين مقاله . ميه بوده استا  هاي نامطلوب دوران خلافت بني    سياست،  عباسيان   جنبش
  :هاي زير به دست آمده است  هايي استوار است كه از پاسخ به پرسش  بر يافته

هاي محروميت نـسبي موجـب تكـوين خـشونت سياسـي در               هايي از معرّف    چه تركيب . 1
  اند؟  عباس به رهبري ابومسلم خراساني شده  جنبش بني

اميه و پيوستن     ر مورد نارضايتي طبقات اجتماعي از بني      كدام الگوهاي محروميت نسبي د    . 2
  عباس بيشتر قابل صدق هستند؟  آنها به بني
اميه    بني ة بررسي نارضايتي طبقات اجتماعي در دور      بارة   پژوهش بايد گفت در    ة پيشين رةدربا

امده است ني  تحرير درة مقاله يا كتاب مستقلي تاكنون به رشت، محروميت نسبيةبا تأكيد بر نظري 
امويـان را بررسـي     نارضـايتي طبقـاتي در دورة       و مقالات پيشين بيشتر با رويكرد تاريخي علل         

 1»اميـه  سخني چند درباره علل سقوط بنـي «  با عنواناي مقالهدر محمدكاظم خواجويان   . اند  دهكر
                                                 

 شماره ،ادبي نوين جستارهاي ،»امويان سقوط علل درباره چند سخني «،)1365 زمستان (خواجويان  محمدكاظم .1
 . 530-503 ، صص75
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خـصوص نـسبت      به،هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي  اميه در زمينه  عدالتي بني  به تأثير نقش بي  
هجوم اعراب مـسلمان    «ة  رضا شعباني در مقال   .  است   اميه پرداخته   به موالي در سراسر قلمرو بني     

 بيشتر بـه نقـش دهقانـان        ،گريزي به نقش طبقات در اين دوره        با 1»و ساختارهاي جامعه ايراني   
سـاني بـا    تعامل طبقات اجتماعي ايران عصر سا     «در مقاله   نيز  اصغر فروغي ابري    . پرداخته است 

 چگونگي پيوسـتن طبقـات اجتمـاعي و در مـواردي نارضـايتي              2»اعراب مسلمان در فتح ايران    
 بـارز  نمونـة   از.را مورد بررسي قرار داده استبرخي از اين طبقات هنگام ورود اسلام به ايران        

 سـاموئل  «تغيير دستخوش جوامع در سياسي سامان به توان  مي زمينه، اين در شناسي  جامعه آثار
 1960 دهـه  در داخلـي  كـشمكش  همچنـين  و »جانـسون  چالمرز «انقلابي تحول 3،»هانتينگتون

يـت  م ديـدگاه محرو ةدر زمين. كرد اشاره) 1380/1973 (»دوال ريموند «و »گر رابرت تد«نوشتة  
 ةشناسـان  تحليل جامعـه «اي با عنوان   زاده و علي ابراهيمي در مقاله جمعه سيد جواد امام نيز  نسبي  
 ـ  4» محروميت نسبي تد رابرت گرةكيد بر نظريأنقلاب اسلامي با ت وقوع ا  ثير ايـن  أ بـه بررسـي ت

 اطلاعات تاريخي   ا وجود توان گفت ب     مي لبتها. اند  گيري انقلاب اسلامي پرداخته     شكل ديدگاه در 
 اموي، تحقيق مستقلي كـه علـل و   ة نارضايتي طبقات در دور  ةو گاهي جسته و گريخته در زمين      

 ـ      اميه و پيوستن آنها به بني       رضايتي طبقات اجتماعي از بني    عوامل نا   چـارچوب   ةعباس را بـر پاي
 ـنگارندگان   . وجود ندارد  ،نظري محروميت نسبي مورد بررسي قرار داده باشد        بـه   حاضـر    ةمقال

  .اند زده و نقص مزبور به چنين كاري دست رفع خلأمنظور 
  

    محروميت نسبيةنظري
 و در پي اغتـشاشات  1960ة   انقلاب قرار دارد كه در ده      ةشناسان ي روان ها  اين نظريه ذيل نظريه   

تـرين   توان گفت يكـي از اولـين و مهـم            مي ،درواقع. دششهري در ايالات متحده آمريكا مطرح       
از . اسـت هـاي محروميـت نـسبي          تئـوري  ،هاي عام نظري براي تبيين خشونت سياسي        رويكرد

                                                 
 ،1 دوره ،امـه ن  دانـش  مجلـه  ،»ايرانـي  جامعـه  ساختارهاي و مسلمان اعراب هجوم «،)1387 پاييز (شعباني رضا .1

  .131-117 صص ،3 شماره

 فـتح  در مـسلمان  اعـراب  بـا  ساساني عصر ايران اجتماعي طبقات تعامل «،)1383 تابستان (ابري  اصغر فروغي  .2
  .162-111صص ،2شمارة ،پژوهش آيينه در اسلام تاريخ ،»ايران

انتـشارات  :  محسن ثلاثي، تهران    ترجمة ،سامان سياسي در جوامع دستخوش تغيير     ،  )1370(ساموئل هانتينگتون    .3
 .علم

 اسلامي؛ انقلاب وقوع شناسانه  جامعه تحليل «،)1395 تابستان و بهار (ابراهيمي و علي  زاده  جمعه  امام جواد  سيد .4
 دوازدهـم،  سـال  ،سياسـي  دانـش  ،»)ره(خميني امام هاي  انديشه و گر رابرت تد نسبي محروميت نظريه بر تأكيد با

 .60-27صص ،)23پياپي (1شمارة
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 كننـد  ها شورش مـي   چرا انسانتوان به كتاب    مي،در اين زمينهشناسي   هاي بارز آثار جامعه     نمونه
از ديدگاه تد رابرت گر بـه عنـوان برداشـت            1»نسبي   محروميت«. دكر اشاره   »تد رابرت گر  «اثر  
. شود  هاي ارزشي آنها تعريف مي      كنندگان از وجود اختلاف ميان انتظارات ارزشي و توانايي          قيام

داننـد و     ند كـه مـردم خـود را مـستحق آن مـي            ا  هاي معنوي    خواسته  شرايط مادي و   »انتظارات«
ند و عمدتاً باش ميحفظ آن  ند كه مردم عملاً قادر به كسب و      ا  شرايط مادي و معنوي   » ها  توانايي«

  .)47: 1394گر، (بايد در محيط اجتماعي و فيزيكي سراغ آنها را گرفت 
پرخاشـگري  - اساسـي سـرخوردگي    ةش، فرضي  نظريه يكي از عوامل مهم ايجاد جنب          اين   در
چه سرخوردگي بيشتر باشد، كميت پرخاشگري عليه منبع سـرخوردگي            معنا كه هر     بدين؛  است

ها در حجـم و ميـزان          براي تبيين اينكه چرا جنبش     .)26-25 همو، همان، (نيز بيشتر خواهد بود     
ت نـسبي روي شـرايط      خشونت سياسي متفاوت از يكديگرند، توجه و تأكيد تئـوري محرومي ـ          

 ةبـه وجـود آورنـد      توانـد فـرض شـود       اي است كه مـي      اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي    
  . ندباش  ميهاي ارزشي طبقات اجتماعي  اختلاف ميان انتظارات ارزشي و توانايي

آفـرين و    خـصوص تغييـر سـريع و شـتابان، اخـتلال            اجتماعي به   تغيير ،در اين سنت نظري   
محروميت «شناسي اجتماعي معيني كه      هاي روان  شود و از طريق مكانيسم      ده تلقي مي  كنن  ثبات  بي

هـاي اعتراضـي و حـوادث         شـود، موجـب جنـبش       ناميده مي » ناكامي و سرخوردگي  «يا  » نسبي
 نارضـايتي و    ةآميـز مـردم نتيج ـ      حقيقت، رفتارهاي سياسي خـشونت       در. گردد  كننده مي  ثبات  بي

پس در تئوري محروميـت نـسبي،       . ناكامي يا محروميت نسبي آنان است      محصول    نيز نارضايتي
نضج انتظارات براي زندگي بهتـر نـزد مـردم شـود،             هرگونه تغيير اجتماعي كه موجب ظهور و      

توانـد بـه كـنش جمعـي          بدون اينكه وسايل لازم براي تأمين اين انتظـارات فـراهم گـردد، مـي              
  .)50-47: 1394گر، (اعتراضي و خشونت سياسي منجر شود 

  : محروميت نسبي سه الگوي مهم مطرح استةنظري در
ماند، اما ايـن     ارزشي يك گروه نسبتاً ثابت باقي مي         نزولي كه در آن انتظارات       محروميت. 1

 اين مورد نمايانگر    .)68 همو، همان، (ند  ا  به كاهش    هاي ارزشي رو    تصور وجود دارد كه توانايي    
متوسـط  كـه   ي طي زمان تغيير اندكي كرده، اما تصور فرد اين است            ن است كه انتظارات ارزش    آ

  . در دسترس به شدت كاهش يافته استتوانايي ارزشيِ

                                                 
1. Partial deprivation 
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هنگام به قـدرت    انتظارات مردم   وجود ثبات يا تغيير اندك      بيانگر اين است كه با      ) 1(نمودار
توانـايي  ما عملاً سـطح      برآورده شد، ا   -هرچند اندك - ، ابتدا قسمتي از انتظارات    اميه  رسيدن بني 

 جنـبش   ة زمين ـ ،هـا   و با فاصله گرفتن انتظارات و توانايي      در برخي موارد نزول كرد       آنها   ارزشي
  . شدفراهمطبقات 

ها نسبتاً ايستا باقي      آرزويي كه در آن توانايي      پروازي يا محروميت    محروميت ناشي از بلند   . 2
خشم افرادي كه دچار محروميت ناشي      . شوند  يد مي يابند و تشد    مانند و انتظارات افزايش مي      مي

 بـه   دسـتيابي هايي براي     كنند فاقد ابزار    اند، به اين دليل است كه احساس مي         از بلندپروازي شده  
افزايش انتظارات ممكن است حاكي از تقاضـاي ميـزان          . ندباش  ميتوقعات جديد يا تشديديافته     

 ـ. اسـت    ن تاحدودي موجود بوده   هايي باشد كه پيش از اي       بيشتري از ارزش    تقاضـا   ، مثـال  رايب
  .)72: 1394گر، ( يا ميزان بيشتري از عدالت و نظم سياسي ، بيشتربراي كالاهاي ماديِ
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ثابت ماند  طبقات بالا رفت، اما توانايي آنها          ارزشيبيانگر اين است كه انتظارات      ) 2(نمودار
  .  جنبش فراهم گرديدةم فاصله گرفتند و زمينها از ه  وسيله انتظارات و توانايي   و بدين

 هنگامي اسـت كـه پـس از         ها  جنبشمحرميت صعودي كه در آن بيشترين احتمال وقوع         . 3
اي كوتاه از بازگشت شديد حاصل   عيني اقتصادي و اجتماعي، دوره   ة طولاني از توسع   ةيك دور 

 بلندپروازي تلقي كرد كـه در       توان مورد خاصي از محروميت نسبي ناشي از         اين مدل را مي   . آيد
 وضعيت ارزشي مردم، انتظـاراتي را دربـاره اسـتمرار           ةوبيش پيوست  مدت و كم   آن بهبود طولاني  

، يابـد اي از بهبود ثابت بماند يا كاهش       اگر توانايي ارزشي پس از دوره     . آورد  اين بهبود پديد مي   
  .)74 :1394گر، ( آيد  رونده حاصل مي محروميت نسبي صعودي يا پيش

  
اميه، عـدم    عواملي چون ظلم و ستم خلفا و كارگزاران بني        در اينجا فرض اول اين است كه        

محروميـت  را براي   مساوات و برابري ديني، تحقير مسلمانان غيرعرب و عوامل اقتصادي زمينه            
فرض دوم اين است كـه دو مـورد از الگوهـاي محروميـت              . كردنسبي طبقات اجتماعي فراهم     

 محروميت نزولي و محروميت ناشـي از بلنـدپروازي در ايجـاد نارضـايتي طبقـات                نسبي، يعني 
  .  دندكرعباس نقش بارزي ايفا   اميه و پيوستن آنها به بني  اجتماعي از بني

  
 اميه   بنيظلم و ستم خلفا و كارگزاران

 خلفا  عباس، ظلم و ستم     يكي از دلايل ايجاد سرخوردگي طبقات اجتماعي و گرايش آنها به بني           
 زيرا مردمي كه جور طبقاتي ساسانيان را چشيده بودند، با ورود اسلام             ؛اميه بود   و كارگزاران بني  

و شعار برابري و برادري انتظارشان بالا رفت و به تغيير وضـع طبقـاتي و بهبـود اوضـاع خـود              
س از پايان پ. بن يوسف بود رحم حجاج هاي بارز اين كارگزاران بي  يكي از نمونه. اميدوار شدند

بـن زبيـر روانـه        عبداللّه ةالملك براى تحكيم موقعيت خود، او را براى دفع غائل           كار مختار، عبد  
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-8/3486: 1375طبـري،   ( فجايع او در مكه در كتب تاريخي به وفور آمـده اسـت               كهمكه كرد   
بار ها براى رهايى از        ذمي ،در دوران قدرت حجاج    .)110-108: 1366،  مجهول المؤلف ؛  3488

    بـا ايـن    .آمدنـد   و به شهرها مـى     ندكرد ميآوردند و مزارع خود را رها        سنگين ماليات اسلام مى   
 بـه   .)2/277: 1900خلكـان،    ابن(كرد   و خراج را از آنها مطالبه مى       1 حجاج همچنان جزيه   ،حال

زيـدان،  (بـن يوسـف بـود         حجاج ، نخستين كسي كه از نومسلمانان جزيه دريافت كرد        ،عبارتي
ايـن قيـام هرچنـد      .  او شد  عليهاشعث   ظلم حجاج بر مردم سبب قيام ابن       .)4/231-236: 1384

قيام اشراف كوفه در مقابل حجاج بود، اما مردم سيستان و فارس به سـبب ظلـم حجـاج بـا او                      
  كه شاهدي بر نارضايتي مردم و محروميت نزولي آنها در اين زمان بوده اسـت               دندكرهمكاري  

ــوري، ( ــلاذري، 360: 1383دينـ ــوبي، 362-7/360: 1417؛ بـ  ة در دور.)2/239: 1371؛ يعقـ
بن مـسلم      حجاج يزيدبن مهلب را از ولايت خراسان بركنار و قتيبة          ،عبدالملك   بن  حكومت وليد 

:  آمـده اسـت    آفـرينش و تـاريخ     در كتـاب     .)326: 1383دينوري،  (باهلي را والي خراسان كرد      
و از پـس او كـسى        رهاى نيكى بر خراسان گـشوده بـود       آنگاه كه يزيد در خراسان بود همه د       «

گرسـنگى، در ميـان     . جاى وى را گرفت كه دستى گشاده ندارد و گويى سركه با رويش آميخته             
چيـست گمراهـى؟ گوينـد او         بخـشايد،  يمندى م  خداوند گمراهان را بهره   . آيد تاريكى فرود مى  

 ايـن جملـه     .)2/922: 1374مقدسـي،    (.»مردى سختگير و پرآواز و در كار ولايت بدرفتار بـود          
سرخوردگي مردم از جانشين يزيد در خراسان است كه به محروميت نسبي بـراي مـردم                  ة  نشان

 آنها  كه انتظارات   درحالي كرد؛ يعني توانايي مردم در دوره جانشيني يزيد افول          ؛منجر شده است  
ند و اين مـورد نـوعي از محروميـت          اميه نسبتاً ثابت ما      واليان بني  ةبا توجه به وضعشان در دور     

  . باشد  نزولي مي
رحم ديگري چون زياد، خالد قسري و اشرس نام   توان از كارگزاران بي   مي،علاوه بر حجاج 

 از ياران حجر را     »صيفي«ه مردي به نام     ك   چنان ؛زياد به ياران حجربن عدي بسيار ستم كرد       . برد
 هديد بـه گـردن زدن كـرد و بـه زنـدان انـداخت              ت) ع(طالب  بن أبي   عليبه علت عدم توهين به      

: 1371ابـن اثيـر،   (خالد قسري كه فقط غله او سيزده ميليون دينار بود     . )11/11: 1371اثير،   ابن(
. ق109در سال   .  ديگري از ظلم بر طبقات اجتماعي و غصب اموال آنهاست          ة نمون ،)121/ 14ج

 .)9/4090: 1375طبـري،   (د  ش ـسـان   بن عبـدالملك والـي خرا      هشاماز طرف   بن عبداالله    اشرس
 به شرط آنكه جزيه     دعوت كرد  ذميان سمرقند و ماوراءالنهر را به اسلام         .ق110 در سال     اشرس

                                                 
زيدان، (شد    گرفته مي  ، كه هر سال از اهل ذمه كه در حمايت حكومت اسلامي بودند            بوداي     جزيه ماليات سرانه   .1

1384 :4/173(. 



 ...آزغ و  / تبيين نقش محروميت نسبي در پيوستن طبقات اجتماعي به جنبش عباسيان/  18

 ؛ دوباره بر نومسلمان جزيه نهاد و آن را مطالبه كـرد           ،پس از اسلام آوردن آنها    . را از آنها بردارد   
كـه كـارگزاران داراي         در جـايي   .)9/4093: 1375طبـري،   (ين دليل آنها با وي جنگيدند       همبه  

ها به حـدي      اين زورگويي . چگونه است كه   وضع خود خليفه معلوم است       ،دنچنين وضعي باش  
 پـس از    .ق75بن مروان در سال      عبدالملك. هاي بعدي زبانزد ديگر حاكمان بود       بود كه در دوره   

 پرهيزگـارى را     بعد از اين هـر كـس بـه مـن           !خدا قسم ه  اي خواند و گفت ب      مراسم حج خطبه  
 روزي يكـي از     .)12/309: 1371 اثيـر،  ابـن ( زد     گـردنش را خـواهم     ،گوشزد و يـادآورى كنـد     

كه اين سخن معمول بود و به زمامـداران           درحالي ؛»اتق االله «مسلمين به وليدبن عبدالملك گفت      
 يگـران د وليد دستور داد آن مرد را همان جا زير لگد كشتند تـا عبـرت                 ، با وجود اين   .گفتند  مي

همچنين كشته شـدن، بـه دار كـشيدن و سـوختن زيـدبن               )178: 1391مجهول المؤلف،   (شود  
اي ديگر از اين ظلـم و سـتم اسـت            در زمان هشام نمونه   ) ع(طالب بىأبن   بن على  بن حسين  على

بــن مــروان و   معاويــه و عبــدالملك.)4276-10/4275: 1375؛ طبــري، 386: 1383دينــوري، (
 افزايش هر چـه     براي ايران فرمانروايي داشتند،     ةق كه از بصره و كوفه بر هم       عاملان آنها در عرا   

منـاطق  ( از اهـل ذهـب   كـرده بـود  كـه خليفـه دوم مقـرر      درحالي؛كردند بيشتر جزيه تلاش مي   
؛ 179: 1337بـلاذري،  ( چهل درهم بگيرنـد   )اي مناطق نقره  ( دينار و از اهل ورق     چهار )ديناري
ه در مصر از    ك   چنان ؛شد   اما در عمل اين شيوه همه جا رعايت نمي         ،)191: 1408بن سلام،    قاسم

 در برخي مناطق شام چهار دينار و برخي مناطق  و)167 :1415عبدالحكم،  ابن(هر نفر دو دينار  
 از  ، برخـي منـابع    گـزارش  طبـق    .)50-49: 1408بن سلام،    قاسم(شد     درهم گرفته مي   48عراق  

شـد     درهـم جزيـه گرفتـه مـي        12 درهم و از تهيدسـتان       24حالان    درهم، از ميان   48ثروتمندان  
هـاي    حقيقـت، بهبـود وضـعيت انـسان      در .)180: 1337بـلاذري،   ؛  50: 1408بن سـلام،     قاسم(

كند و اگـر      شان كمتر شود، تشديد مي      هاي گذشته   محروم، اميد آنها را نسبت به اينكه محروميت       
تـوان بـا     اين مـورد را مـي  . )152: 1394گر، (هد آمد    نتايج وخيمي به بار خوا     ،سرخورده شوند 

. اميه ديـد   بهبود انتظارات مردم هنگام ورود اسلام و سرخوردگي آنها بعد از روي كار آمدن بني              
 در كتب تاريخي آمده است كه در اينجا بـه ايـن           ،هاي بسياري از اين ظلم و ستم بر مردم         نمونه

  .چند مورد اكتفا شده است
عبدالعزيز رسيد، شروع به رسـيدگى بـه مظـالم و برگردانـدن         كومت به عمربن  كه ح    زماني

 ، با وجود اميدواري مردم    اوكه اقدامات    حالي   در ؛)374-373: 1383دينوري،  (اموال غصبى كرد    
يعني مردم دوباره انتظاراتشان بـالا رفـت، امـا پـس از     . واقع نشد مورد قبول خلفاي بعد از وي       

عزيز بر خراج گذشته افزودند و كارگزاران سعي در پـر كـردن جيـب خـود                 عبدال   مرگ عمربن 
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خلاصـه  .  عملـي نـشد   جانـشينانش ميلي   و بي او  دند و مقاصد عمر به علت كوتاه بودن عمر          كر
 آنـي   زمينـة  ممكن اسـت     ، اصلاحي براي فايق آمدن بر نارضايتي عمومي       ةآنكه اعلام يك برنام   

 خـشونت را در بلندمـدت   زمينـة  شكست مواجه شود،     خشونت را كاهش دهد، اما زماني كه با       
 ايـن   .)108: 1394گـر،    (كنـد   مـي  و نوك تيز خود را متوجه اصلاحگران آينده          دهد  ميافزايش  

 توانايي طبقات بهبود چنـداني      ،عبدالعزيز   بن   عمر ةيعني با وجود افزايش انتظارات مردم در دور       
 ةتوان گفـت مـردم بـا مـشاهد          مي. وازي رخ داد  د و نوعي از محروميت ناشي از بلندپر       كرپيدا ن 

بردنـد و       بيشتر به ظلم و جـور خلفـاي قبـل و بعـد از او پـي                 ،عبدالعزيز   رفتار مناسب عمربن  
در كتـاب   . دسـت يابنـد    به حقـوق خـود       داشتند و سعي    كردنداحساس سرخوردگي و ناكامي     

 از خراسان بركنار كرد و امـوالى        عبدالعزيز يزيدبن مهلب را       آمده است عمربن   آفرينش و تاريخ  
خواست و گفت مـن خانـدان مهلـب را دوسـت              از او باز   ،را كه از گرگان به دست آورده بود       

 بهبود انتظـاراتي را     ة دور ، در حقيقت  .)2/928: 1374مقدسي،  (ند  ا   بيدادگران آنانرا  زي ؛دارم نمى
گي مواجـه شـوند، پيامـد آن     اگر آن انتظـارات بـا سـرخورد    وآورد براي بهبود مستمر پديد مي 

 در برخـي اوضـاع و احـوال،         بنـابراين  .)148: 1394گـر،   (آميز خواهـد بـود       اعتراض خشونت 
 اصـلاح، بـراي سـرعت بخـشيدن بـه           ةافزايش اندكي در موقعيت ارزشي، يا حتي فقـط وعـد          

دم اي ديگر از اميدواري مـر     توان نمونه    اين مورد را مي    .)151 همو، همان، (خشونت كافي است    
 ،اميـه دانـست كـه بـه سـرخوردگي مـردم و در نتيجـه             بني ةو سپس احساس يأس آنها در دور      

توان گفت با ورود اسلام به ايـران       مي.  منجر شده است    ناشي از بلندپروازي   احساس محروميت 
 ظلم و ستم ساسانيان بـه       تحت بسياري از مردم طبقات فرودست كه        ،و شعار برابري و برادري    

بـا   خـصوص  بـه  سطح انتظاراتشان بالا رفت و اميدوار شدند، اما بعد از مـدتي و               ،بردند سر مي 
حتـي  آرزوهاي آنها بر باد رفت و نه تنها وضعيتشان بهبود نيافت، بلكه             ،  روي كار آمدن امويان   

 ساسـاني   ة نـسبت بـه دور     ،بن يوسف بر طبقـات فرودسـت       ظلم و ستم كارگزاراني مثل حجاج     
ها    اموي نقش داشتند كه اين قيام      ةهاي دور    ايرانيان در بسياري از قيام     از دوره مختار،  . بيشتر شد 

يك نمونـه از  . است نارضايتي مردم از امويان و نرسيدن به انتظاراتشان در اين دوره         دهندة  نشان
 در زمان خلافت مروان     )ق129-126(جعفر طيار      بن عبداالله   بن  معاويةبن    ها، قيام عبداالله    اين قيام 

لشكر عبداللّه در سـال     . وم جانشين يزيد سوم است كه بر بسياري از مناطق ايران استيلا يافت            د
 شكست    شيبانى و يزيدبن هبيره     بن زائده  ، معن   از لشكر شام به فرماندهي عامربن ضباره       .ق129

: 1375طبـري،   (قتـل رسـيد         بـه  ،خورد و به دست حاكم هرات كه تحت نفـوذ ابومـسلم بـود             
   .)2/196: 1363خلدون،   ابن؛10/4540
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  عدم مساوات و برابري ديني
هـا، سرمنـشأ آن را در از ميـان رفـتن انـسجام عقيـدتي                   جنـبش    ة ريـش  ةها دربار   برخي از تبيين  

.  يعني از ميان رفتن ايمان انسان به اعتقادات و هنجارهاي حاكم بـر تعامـل اجتمـاعي                 ؛دانند  مي
 و در نتيجه هم زوال در موقعيت ارزشـي و هـم         ؛سيلهانسجام اجتماعي هم هدف است و هم و       

اي از باورهـا و    اگر اعضاي يك گروه به مجموعـه    . شود   محسوب مي  1هاي ارزشي   زوال فرصت 
هنجارها اعتقاد داشته باشند و آن را صحيح بدانند، از موقعيت ارزشي عقيدتي بالايي برخوردار               

هـاي عقيـدتي رقيـب را بيـشتر تجربـه كننـد،                كـه تعـارض ميـان نظـام        اندازههر  . خواهند بود 
هاي كلي اجتماعي از    يا ايمان خود را به اسطوره   ،بيابند خود     هنجارهايي را ناسازگار با وضعيت    
 يكي از مـواردي كـه       .)174: 1394گر،  (تري خواهند داشت      دست دهند، موقعيت ارزشي پايين    

 ة مـسئل  ، محروميـت نـسبي شـده بـود        موجب سرخوردگي و ناكامي ايرانيان و در نتيجه ايجـاد         
 گفـت بنـاي   تـوان    خلفاي راشدين اجحاف ديني چنداني نبود و مـي ةدر دور . تبعيض ديني بود  

كه بود  معاويه آغاز شده ة از دور تقريباً،اجحاف ديني و مقابله با ساير اديان و عدم تسامح ديني
ه   . شود  فهميده مي  تاريخ سيستان اين مفهوم از متن       از طـرف    .ق  51بكـره در سـال       بـى أعبيداللَّـ

او «:  آمده اسـت   تاريخ سيستان  كه در اين باره در       شدبيه مأمور كشتن هيربدان سيستان       أ بن زياد
 »هـاي گبركـان بـرافكن       همه هيربدان را بكش و آتـش       2را فرمان داد كه چون آنجا شوى شابور       

تـوان    مـي . يـستان شـد    اين امر سبب عاصي شدن مردم س        كه )93-92: 1366،  مجهول المؤلف (
ايـن امـر    . شد   خلوص نيت و رفتار ديني فاتحان عرب متغير مي         ،گذشت  گفت هر چه زمان مي    

 افزايش انتظاراتشان و نوعي محروميت ناشي از بلندپروازي         با وجود باعث كاهش توانايي مردم     
 .بود

نجارهـايي كـه    اگـر ه  . گـذارد   تـأثير مـي   نيز  ها   هاي ارزشي انسان    انسجام عقيدتي بر فرصت   
 با اهداف آنها مناسبت كمتري پيدا كند، ممكن است توانايي آنها            ،اند  ها در گذشته پذيرفته     انسان

ي آن است كه از ميان       دومين استدلال علّ   .)174: 1394گر،  (رو به زوال گذارد و ناراضي شوند        
تيب، تعارض ميـان    بدين تر . هاي عقيدتي رقيب همراه است      رفتن انسجام عقيدتي با ظهور نظام     

هاي    در اينجا نظام.)176 همو، همان،(شود   طرفداران چندين نظام عقيدتي به خشونت منجر مي
                                                 

. هاي مطلوب خود در اختيار دارنـد  يعني شيوه عملي كه مردم براي كسب يا حفظ ارزش    : »هاي ارزشي  فرصت «.1
 ).37: 1394گر، (به صورت ابزارند طور ساده  به

 و معلوم هم نيست رؤساى هيربدان  ؛ اسم خاص است نه لقب      زيرا شاپور ظاهراً   ؛باشد»  هربدان  شاپور مه « شايد   .2
، مجهول المؤلف ( و مغان سيستان بوده است       هيربدانرسد شايد شاپور بزرگ      به نظر مى  . اند بوده) شاپور(ملقب به   

1366 :93(.  
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تـأثير تمـاس بـا      .  اسـت  غيـره هاي عقيدتي خـوارج، زردشـتيان و          عقيدتي مخالفان شامل نظام   
 بـاور   طرفداران باورهاي متضاد ممكن است خشونت ملايمي ايجاد كند، اما اگر طرفداران يك            
هـاي    از قبل مورد تنفر گروه ديگري باشند، ممكن است آماج خـشونت حاصـل از محروميـت                

هـاي مخـالف امويـان در قـرن دوم             در مورد اديان و آيـين      .)جا  همان، همان (بعدي شديد باشد    
ه در سيـستان كـه يكـي از بـلاد           ك ـ   چنـان  ؛ در كتب تاريخي روايات زيادي آمـده اسـت         قمري،
 تـاريخ سيـستان  در . هايي وجود داشت  آتشكدهدوم قمري   در قرن    ،مويان بود خيز عليه ا   شورش

 يعنى اواسط قـرن     ،كه تا عصر مؤلف كتاب    كند    از آتش كركويه ذكري به ميان آمده و معلوم مي         
، مجهـول المؤلـف  (انـد    طايفه مغان و علما و متكلمان زردشتى در سيـستان بـسيار بـوده             ،پنجم
به قدرت زردشتيان و آتشكده طوس، بردسوره در بخارا و كراكـر             مسعودي   .)32/مقدمه: 1366

 اصطخري و جيهاني نيز بيشترين   .)604-1/603: 1374مسعودي،  (كرده است   در سيستان اشاره    
: 1373اصـطخري،   (اند دانسته زردشتيان و بعد مسيحيان و يهوديان نخستها در فارس را      گروه
 مخالفـت   ةتوانستند هنگام لزوم زمين      مي  مخالف اي دينيِ ه   اين آيين  .)112: 1368؛ جيهاني،   128

  .نندكرا فراهم و از بين رفتن انسجام عقيدتي با حكومت وقت 
تـا  انـد     كرده كاريان به نسا و بيضاى فارس ياد         ةمورخان همچنين از بردن قسمتي از آتشكد      

: 1349الفقيه،   ؛ ابن 604-1/603: 1374مسعودي،  ( ديگري به جاي بماند      ،اگر يكى خاموش شد   
مسعودي، (ه است برد  اي در شهر گور به نام طربال فارس نام    مسعودي در ادامه از آتشكده.)76

 .)2/637: 1361مقدسـي،   (ه اسـت  بـرد    مقدسي نيز از آتشكده كاريان نام        .)1/605-606: 1374
 و  ندشـت  زردشتي دارد كه سعي در حفظ سنن خـود دا          ةاين موضوع نشان از شدت تعصب طبق      

اميـه و پيوسـتن بـه         توانستند در موقع لزوم در تقويت حس قومي و ملي و اتحاد بر ضد بني                مي
 مچنـان هقمري  ها تا قرن چهارم        اين آتشكده   كه محتمل است . آنها مؤثر باشند   هاي ضد   جنبش

خارا نرشخي نيز از چند بار اسلام آوردن و دوباره از دين اسلام برگشتن مردم ب. اند  وجود داشته
تواند دليلي بر اين باشد كه اديان قبلـي           اين موضوع مي   .)66: 1363نرشخي،  (سحن گفته است    

كـه مـسلمانان گـاهي مجبـور بـه فـتح               تا جايي ؛  در بسياري از مناطق استحكام بسياري داشتند      
اميه و    همچنين محتمل است كه بسياري از مردم در پي ظلم بني          . شدند   يك محل مي   ةبار چندين

هاي   تواناييهايشان احساس سرخوردگي و محروميت كردند و در پي بهبود             رسيدن به خواسته  ن
  . گشتند   خود بودند و به اديان قبلي خود برميارزشي

در اين دوره جمعي از مردم خوزستان و فارس و كرمان بـراي اينكـه خـوارج پيـرو اصـل                     
 زيـرا خـوارج بـا عقايـد         ؛دند بـه ايـن گـروه ملحـق ش ـ         ،مساوات و برابـري مـسلمانان بودنـد       

مورخان از نبرد ازارقه در     . كردند   زمينه افزايش انتظارات مردم را فراهم مي       ، خود ةخواهان  برابري
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بـلاذرى،   ؛315-314: 1383دينـوري،   (انـد  كـرده  يـاد  .ق80در سال  شهر آسك از توابع فارس
وارج از خوزستان بـه     خ. ق65در سال   . )54-1/53: 1995حموى،  ياقوت  ؛  5/180-187 : 1417

صفره در جنگ بـا آنهـا، خـوارج را در اصـفهان و كرمـان پراكنـده                   بيأبن   بصره آمدند و مهلب   
 ة در دور.ق68مورخان همچنين به عبور خوارج از ارجان در خوزستان كنوني در سال             . ساخت

 ايـن  .)70-6/69: 1412جـوزى،  ال ؛ ابـن  3427-3425/ 8: 1375طبـري،   (اند    آل زبير اشاره كرده   
ها خوارج از نظر عقايد ديني بر         نبردها و نبردهاي ديگر خوارج را به اين نواحي كشاند و مدت           

 بـه عقايـد     ، زيرا خوارج كه مخالف حكومت وقت بودنـد        ؛اين منطقه تأثيرات خود را گذاشتند     
 ،هـاي خـود بودنـد       برخي از طبقات ناراضي از حكومت وقت كه در پي رهـايي از محروميـت              

 از آمدن خوارج به سيستان بـه دسـتور         تاريخ سيستان   مؤلف ناشناختة  همچنين. تر بودند  نزديك
 كـه در ايـن سـال مـردم سيـستان بـا خـوارج                داده اسـت  خبر  . ق68در سال    بن الفجاءة  قطري

 اميه، در    بنى ة در دور  .)156: 1366،  مجهول المؤلف (دند و بر سيستان مسلط شدند       كرهمكاري  
 منافع اقتصادى و اجتماعى خود، كمتر به        با وجود زمامداران عرب، ايرانيان     سياست غلط    ةنتيج  

 با پرداخت جزيه همچنان دين زرتشتى داشتند و به قول اصطخرى و              و گرويدند دين اسلام مى  
شـد    فارس يك دهكده هم بدون آتـشكده ديـده نمـى           ةرى در منطق  قمجيهاني، در قرن چهارم     

  .)112: 1368؛ جيهاني، 90: 1373اصطخري، (
  

  عرب  تحقير مسلمانان غير
هنگـامي بـه    ) در اينجا ايرانيان  (هاي ارزشي يك گروه        فرصت ، محروميت نسبي  ةبراساس نظري 

 از بـه كـار بـردن فنـون          ،هـاي انتـسابي     شكلي بارز پايين است كه اعـضاي آن براسـاس معيـار           
ة ايرانيـان در دور    .)168 :1394گـر،   (افزايي كه در اختيار ديگران است، منع شده باشـند             ارزش
هاي مهم ارزشي منع شدند و به برابري بـا        گرايي در بيشتر موارد از فرصت       اميه براساس نژاد   بني

 اعـراب بـه نـسبت خيلـي بيـشتري از ايرانيـان امكـان تحـرك                  ،در نتيجه . اعراب دست نيافتند  
بنـابراين  . ي را داشـتند   هاي مهم و برخورداري از رفاه بيشتر اقتصاد         اجتماعي و رسيدن به شغل    

 تحقير ،يكي از مواردي كه باعث سرخوردگي ايرانيان و ايجاد محروميت نسبي در آنها شده بود      
ناميدند و دين آنهـا را         مي »علوج«اعراب فاتح مغلوبان را     . مسلمانان غيرعرب توسط اعراب بود    

د تمـايز ميـان خـود و اقـوام           اعراب براي ايجا   .)8/197: 1371ابن اثير،   (دانستند    بسيار نازل مي  
،  بغدادي حبيب ابن ؛1/237: 1409فراهيدي،  (ند  ميدان   خود را عرب و ديگران را عجم مي        ،ديگر

مسلمان در ميـان      ايرانيان تازه  .)7/308: 1422جواد علي،    ؛1/211: م2000سيده،   ؛ ابن 21: ]تا بي[
فراهيـدي،  (شـدند      محسوب مي   دوم ة شهروند درج  ،»عجم« يا   »حمرا«،  »موالي« عنوان   ااعراب ب 
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كردند    اعراب آشكارا اعلام مي    .)1/227: 1417زمخشري،  ؛  343: 1337بلاذري،   ؛3/228: 1409
يم و جايگـاه برتـري نـسبت بـه شـما            باش   مي ما شرافت عربي داريم و اهل سبقت در اسلام        كه  

 .)5/24: 1406سي،   سرخ ـ ؛4/86: 1420 ؛ حاكم نيشابوري،  21 ]:تا  بي[،   بغدادي حبيب ابن(داريم  
هـا   اي باعث انگيـزش برخـي انـسان         رسد تمايل به مشاركت و رهبري در هر جامعه          به نظر مي  

هاي مربوط به قدرت در سطحي وسيع نباشد، محروميت نـسبي              اگر اشتراك در ارزش    .شود  مي
اميـه    بنـي ة در دور، در حقيقـت .)182: 1394گر، ( مشاركت احتمالاً شديد خواهد بود  ةدر زمين 

 ضمن شريك نشدن در     آغاز وسيعي نبود و ايرانيان در       چنداناين مشاركت در قدرت در سطح       
 قبـل از  ةمشكلات موالي مربوط به دور. بودندو سرخورده و ناراضي شده بودند  تحقير  ،قدرت

اميه مشكلات و محدوديت مـوالي بـسيار شـديد شـد و موجـب                  اما از دوره بني    ،اميه است   بني
  .يي گرديدها  شورش

 تبعـيض تنهـا در      .محروميت نسبي ضرورتاً در ذات تبعيض نژادي، قومي يا طبقاتي نيـست           
  خواهـان چيـزي بـيش از آن        ،هايي تحت تأثير آن    صورتي منبع محروميت نسبي است كه گروه      

 در كتب تـاريخي چنـدين مـورد از رفتـار فاتحـان را               .)169-168: 1394گر،   (باشند كه دارند  
 تحقير ديگران، تبعيض قومي و نارضـايتي آنهـا را           ة زمين ، كه با معيارهاي انتسابي    توان يافت   مي

 ازدواج موالي با زنان عرب در بيـشتر مـوارد           ة عدم اجاز  ،يكي از وجوه اين تحقير    . دندكرايجاد  
 مورد ديگر جلوگيري از اختلاط اجتماعي موالي با         .)193: 1382؛ جودة،   33: 1414لميلم،  (بود  

 اعـراب در ابتـداي      .)2/400: 1410داود،   بـي أ(م اقامت با آنها در يـك مكـان بـود            اعراب و عد  
خـودداري   قاطعانـه هاى كشورى و دينـى بـه مـوالي            اميه از دادن مشاغل و مأموريت       دوران بني 

عـساكر،   ابـن (دادنـد     هيچ شـغلى نمـي  ، غيرعرب بودش حتى به فرزند عربى كه مادر      ؛كردند  مي
 و هنگامي كه يكى از مـوالى  ندايستاد  لى بايد بر پاى ميا مو،جلس اعرابدر م . )24/320: 1415

همچنـين در  . كرد  شد و عرب را سوار بر اسب مي   بايد پياده مي،ديد  مردى از اعراب را پياده مي 
 بـه بعـد و      4/18: 1384زيـدان،   (بردنـد     نمي  م بهره يها موالي جزو پيادگان بودند و از غنا         جنگ

91-96(         .  
 ،گفتند يا اسلام بياوريد و با ما برابـر شـويد      اعراب هنگام فتوحات در مواجهه با ايرانيان مي       

هاي فاتحان     اما برعكس گفته   ،)2/565: 1375طبري،  (بجنگيد   يا بمانيد و جزيه بدهيد و يا با ما        
ناشـي از   ميت   ايجاد محرو  سبباميه سطح توانايي مردم را بهبود چنداني ندادند و            نخستين، بني 
 از  ، با وجود اسـلام آوردن     گفته است  و   كردهخلدون تصديق    اين مهم را ابن   .  شدند بلندپروازي

 از  .)416-1/415: 1375خلـدون،    ابن(برابري با اعراب خبري نبود و اكثر انتظارات بر باد رفت            
لام اميـه حقيقـت اس ـ     توان به خوبى دريافت كه چگونه در دوران حكومـت بنـى            اين شواهد مى  
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اميـه در راه       بنـى  ة در دور  ،د و دينى كه با تفوق ملى و نژادى مخالف بـود           شلوب و دگرگون    غم
اين موارد سبب سرخوردگي و ناكامي ايرانيان و        . كرد خواهى قوم عرب سير مى      عصبيت و خود  

  .بوداحساس محروميت نسبي در آنها شده 
 نـصربن    ةتوان در قسمتي از نام  ان را ميهاي تمايز طبقاتي و تحقير ايراني   يكي ديگر از نشانه   

اي   نصر در نامه  . هنگام قيام عباسيان به رهبري ابومسلم ذكر كرد        كرمانيعلي   بن جديعسيار به   
اين دشمنان عرب نيستند كه آنان را بشناسيم و اگر نـسب خـويش را بگوينـد از                  « :نوشته است 

يشان از مـن بپرسـد همانـا ديـن و آيـين ايـشان         اگر كسى از آيين ا    . ايرانيان والاگهر هم نيستند   
تـر رفتـار     اميـه عاقلانـه     عباس در سياست از بنى       بنى .)403: 1383دينوري،   (»كشتن عرب است  

در تبليغـات مـذهبى خـود       آنهـا   . ده بودنـد  ش ـضعف سياست اموى      متوجه نقطه  ؛ زيرا كردند  مي
بـن محمـد     ابـراهيم «ايى كه     در نامه  ست،كرده ا كه ابن اثير نقل      جانب ايرانيان را گرفتند و چنان     

 اگر بتوانى هر  «:  وى به ابومسلم چنين گفت     ،دست مروان افتاد      به ابومسلم نوشته بود و به      »امام
 ايـن مـوارد   .)1035 ،4/1010: 1373بلعمـي،  . (»قتل برسـان    زبان تازى سخن گويد به   ه  كه را ب  
 بـه   ،هايـشان  نتظارات خـود و بهبـود توانـايي       اي شد تا طبقات مختلف در پي رسيدن به ا           زمينه
  . عباس تمايل نشان دهند بني
  

  عوامل اقتصادي 
يكـي از مباحـث مهـم در بحـث          . هاي اقتـصادي اسـت       اصلي مردم معطوف به ارزش     ةملاحظ
در قـرون دوم    . هاي ارزشي طبقات مختلف اجتماعي است        تفاوت فرصت  ،هاي اقتصادي   ارزش

دنـت،  . (شـدند   فرادست و فرودست تقـسيم مـي  ةراسان به دو طبق  ري ساكنان غيرمسلمان خ   قم
 بـه  قمريسوم  و توان طبقات اجتماعي را در قرن دوم  مي،به نظر نگارنده .)179 ،46: ش1358

 فرادست شامل امرا و رؤساي عـرب        ةكه طبق كرد؛   فرادست، مياني و فرودست تقسيم       ةسه طبق 
هايي مثل   مياني شامل گروه  ة  طبق.  دوم بود  ةدر درج  دهقانان ايراني  و طبقاتي مثل     در درجه اول  

  .شد   را شامل مي غيرههايي مثل بردگان، كشاورزان و  فرودست گروهةتجار بود؛ و طبق
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هاي ارزشـي بـسيار بيـشتري برخـوردار بودنـد و توانـايي           فرادستان از فرصت   ،ر اين ميان   

 ـ     براين مي بنا. ارزشي آنها بيشتر از روستاييان و فرودستان بود         حكومـت   ةتوانستند دوباره در بدن
اعراب پـس از تـصرف      .  فرادست شامل دهقانان و امرا و رؤساي محلي بود         ةطبق. جذب شوند 

اين گروه  .)7/3149 : 1375طبري،  (كردند ميآوري خراج استفاده    از دهقانان در كار جمع ،ايران
كه بار اصلي     درحالي ؛)179 ،46: 1358ت،  دن(از امتيازاتي مثل معافيت مالياتي برخوردار بودند        

 فرودست جامعـه بـود و در مـواقعي چـون نـوروز و مهرگـان نيـز بايـد                     ةماليات بر دوش طبق   
 بنابراين خـشم    .)52: 1386؛ شعبان،   493-5/492: 1375طبري،  ( كردند  هايي تقديم مي    پيشكش

 ؛ افـزايش خواهـد يافـت      ،هايي كه در دسترس آنها قـرار دارد         طبقات اجتماعي براساس فرصت   
هـاي ارزشـي       زيرا فرصـت   ؛يابد  تر افزايش مي    خشم طبقات روستايي و فرودست احتمالاً سريع      

بـن زيـاد كـه از دهقانـان در گـرفتن ماليـات اسـتفاده                  عبيداالله .)107: 1394گر،  (كمتري دارند   
تر و مطالبه از      نزديكگيرى بصيرتر بودند و به امانت         در كار خراج    دهقانان«: فته است گكرد،    مي

 ـ ، با اسلام آوردن برخي از افراد      بدين ترتيب،  .)3149/ 7 : 1375طبري،  (» تر بود   آنها آسان   ة جزي
هـايي مثـل افـزايش ماليـات          واكـنش بنـابراين اعـراب سـعي در        . افتاد  آنها بر دوش ديگران مي    

وعـده داده بودنـد و سـطح        هايي كه اعـراب        برابري با وجود توان گفت     مي. نومسلمانان داشتند 
  .هاي آنها تغييري حاصل نشد   عيناً در سطح توانايي،انتظارات مردم را بالا بردند

پـذير و زنـدگي    هـاي اقتـصادي انعطـاف      هنگـامي كـه ارزش  ، محروميت نسبي  ةبر نظري  بنا
ظهـور  توانـد     اي مـي    معيشت باشد، تقريباً هرگونه افول اقتصادي حاشيه      ها نزديك به مرز      انسان

 ،هاي افول وضـع مـردم در ايـن دوره            يكي از راه   .)171: 1394گر،  (بخشد  بخشونت را شتاب    
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هاي ارزشي     كه با وجود ثبات انتظارات ارزش، زمينة كاهش توانايي         هاي زياد بود    گرفتن ماليات 
آوري خراج در ولايات غالبـاً         جمع ،بويوسفأ قاضي   ةبه گفت . و محروميت نزولي را فراهم كرد     
هـاي تغييـر     يكـي از راه  .)64 -42: 1352يوسـف،   بـي قاضي أ(با تهديد و فشار بسيار توأم بود        

 ولي اشراف بومي متولي ماليات با اسلام آوردن آنها مخالف بودنـد  ،موقعيت، مسلمان شدن بود  
 زمـين در بيـشتر جوامـع روسـتايي          ،همچنين براساس اين نظريه    .)398-5/397: 1375طبري،  (

آيد و مورد تهديد قرار گرفتن زمين، نحـوه اسـتفاده و تـصرف          پذير به شمار مي     افارزشي انعط 
تـوان    ايـن زمينـه مـي    در .)110-108: 1394گر، (آميز است    اغلب منبع اعتراضات خشونت   ،آن

 خود را به نام يكـي از بزرگـان          زمين ،اميه  گفت كشاورزان گاهي براي فرار از ظلم خلافت بني        
 ـ         مي »الجاء«رسم    اين كردند و به    مي تـدريج در تملـك بزرگـان قـرار          هگفتند، ولي زمـين آنهـا ب
الملك اهالي سواد براي رهايي از ظلـم          عبد   بن   وليد ة در دور  .)282: 1349الفقيه،   ابن( گرفت  مي

 امـوال   وپس از آن اراضي سواد جـز      . ندكرد  الملك برادر خليفه الجاء مي      عبد بن  واليان به مسلمة  
 كـرد  در فارس نيز ظلم و ستم كارگزاران آنها را وادار            .)282،  248همو، همان،   (لمه گرديد   مس

بنـابراين   .)158: 1373اصـطخري،   (اراضي خود را به نام بزرگـان دربـار خلافـت ثبـت كننـد                
خواستند با استفاده از نـام ديگـران زمـين خـود را            روستاييان خواهان زمين و ساكنان بيكار، مي      

، اما هنگامي كـه دريافتنـد ايـن امـر سـبب از دسـت رفـتن زمـين آنهاسـت، دچـار                        نندكحفظ  
  .سرخوردگي شدند

. شود اميه از تاريخ بخارا ذكر مي        بني ةهاي دور   اي از اجحاف     نمونه ،براي تفهيم بهتر موضوع   
ايمـان   مردى بيرون آمد، اهل بخارا را به          القسرى   عبداالله بن  به روزگار اسد  «: گفته است نرشخي  
 كردنـد و     گروهي اين امـر را اجابـت      . دادند  بودند و جزيه مى     اهل بخارا بيشتر اهل ذمه    . خواند

در اين زمان ملك بخارا طغشاده بود كه چهارصد تن از اين افـراد را بـه بهانـه                   .   شدند   مسلمان
 از ايـن    .)83-82: 1363نرشـخي،   . (»اند و در دل كافرند، گـردن زد        اينكه به دروغ اسلام آورده    

آوري   آيد كه امرا منافع خود را در گرو اسلام نياوردن مردم و جمع               چنين برمي  تاريخ بخارا متن  
 از اسـلام آوردن مـردم       ممكـن بـود   ديدند و سعي داشتند به هر صورت كـه            جزيه و خراج مي   

سـب بـا آن      توانايي آنها متنا   ،رفتن انتظارات و آرزوهاي مردم     يعني عملاً با بالا   ؛  جلوگيري كنند 
  . گرديد نسبيرشد پيدا نكرد و سبب احساس محروميت

 چـون مبنـاى آن بـر مـساوات و بـرادرى بـود و بـا              ، اسلام وقتى به ايران آمـد      ،حقيقت   در
وجود آورد، به       و غيره نوعى تعديل ثروت را به نفع طبقات ضعيف به           اتبرقرارى خمس و زك   

توان گفـت بـدين شـكل         مي. )1/33 : 1370صفرى،  (كرد   آنان را ارضا     ةمقدار زيادى اميال نهفت   
كـم در ايـن كـيش نيـز           ولـى كـم    ، قبل از اسلام بالا رفـت      ةسطح انتظارات مردم نسبت به دور     
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 ، و با تفـسير احكـام و احاديـث مـذهبى           شدندهاى سابق مالك و روحانى و غيره پديدار          دسته
رفتن انتظـارات    يعني عملاً با بالا    ؛)33 همو، همان، (وجود آوردند     بزرگى بين طبقات به    ةفاصل

  ناشـي  توانايي آنها متناسب با آن رشد پيدا نكرد و سبب احساس محروميـت ،و آرزوهاي مردم  
  .  گرديدبلندپروازي از

 زماني كه نصربن سـيار نتوانـست در         گفته است دينوري در جريان اختلاف نصر و كرماني        
 بـراى مـروان ايـن ابيـات را          ،م هم بيمناك بـود    اي بينديشد و از قيام ابومسل      مورد كرمانى چاره  

جا بدون بـيم جوجـه         هاى آن تخم گذاشته و همه       خراسان چنان شده است كه شاهين      «:نوشت
جويى نشود، آتش جنـگ را خواهنـد افروخـت و         آيند و براى آن چاره      اگر به پرواز در   . اند كرده

شدن طبقات ناراضي در       نشان از جمع   ،ها در خراسان    كردن شاهين   در اينجا جوجه   .»چه آتشى 
اند به آمال و آرزوهاي خود دسـت يابنـد و            وجود حكومت شاميان نتوانسته    خراسان دارد كه با   

 زمـاني كـه     .)401: 1383دينـوري،    (بودنـد در پي تغيير حكومت از شام به عراق يـا خراسـان             
جامـه اگـر     «:ا نوشـت  جواب ماند، بار ديگر براى مروان اين اشـعار ر          درخواست كمك وي بي   

با وجود اين . »شود بسيار كهنه و فرسوده شود خياط هنرمند هم از اصلاح آن عاجز و ناتوان مى  
 مهـم   اريبـس  ايـن شـعر      .)جا  همو، همان، همان  ( خبر سودمندى از مروان دريافت نكرد        ،هشدار

 ابومـسلم و     را بـراي    زمينه است و نشان از فرسودگي ساختار و اوضاع بد دوران مروان دارد و            
  .دكرياران او هموار 

  

  گيري  نتيجه
 تـوان محروميـت     شناختي پيوستن طبقات مختلف به جنبش عباسيان را مي          يكي از دلايل جامعه   

هـاي    ارزشـي و توانـايي       كنندگان از وجود اختلاف ميان انتظـارات        عنوان برداشت قيام     نسبي به   
عباسـيان بيـشتر قابـل         نسبي براي جنـبش      روميتدو مورد از الگوهاي مح    . ارزشي آنها دانست  

ماند، ايـن     نزولي كه در آن انتظارات ارزشي طبقات نسبتاً ثابت باقي مي             محروميت. صدق است 
همچنـين محروميـت ناشـي از       . نـد ا  هـاي ارزشـي رو بـه كـاهش          تصور وجود دارد كه توانايي    

ماننـد و انتظـارات       ها نسبتاً ايـستا بـاقي مـي         آرزويي كه در آن توانايي       پروازي يا محروميت    بلند
هاي خود به طبقـات مختلـف         فاتحان مسلمان ابتدا با وعده    . شوند  يابند و تشديد مي     افزايش مي 

هـاي     در وعده  ،هاي طبقات اجتماعي شدند، اما پس از رسيدن به خلافت           سبب افزايش خواسته  
تـوان گفـت      مـي .  عامه را بهبود نبخـشيدند     خود چندان صادق نبودند و توانايي اكثريت طبقات       

ارگزاران آن، عـدم مـساوات و برابـري    ك ـاميـه و    از عوامل از جمله ظلم و ستم بني    اي  مجموعه
 سبب شد مردم با     ،ديني، تحقير مسلمانان غيرعرب و وضعيت بد اقتصادي طبقات پايين جامعه          



 ...آزغ و  / تبيين نقش محروميت نسبي در پيوستن طبقات اجتماعي به جنبش عباسيان/  28

ي كننـد و ناكـامي بـه    وجود افزايش انتظارات نخـستين خـود، احـساس سـرخوردگي و ناكـام         
هـاي مـردم      اميه سبب شـد زمـين      رسم الجاء نيز در دوران بني     .  شود محروميت نسبي آنها منجر   

اميـه،    بنـي  ةتوان گفت در نظم نوبنياد اسـلامي در دور          مي. تدريج در تملك بزرگان قرار گيرد      به
يي آنها ركود پيدا كرد     آورده نشد و در بيشتر موارد حتي سطح توانا           روستايي بر  ةانتظارات جامع 

مردم نيز بـه علـت نارضـايتي از    . كه اين عامل به نارضايتي و قيام جامعه روستايي منجر گرديد      
. عبـاس لبيـك گفتنـد        خود، به دعوت بنـي     ةهاي پايمال شد    اميه و در پي رسيدن به خواسته       بني

 بـه آمـال و آرزوهـاي        اميه  ري طبقات اجتماعي كه در پناه حكومت بني       قمبنابراين در قرن دوم     
وسـيله بتواننـد بـه بخـشي از         در اطـراف عباسـيان جمـع شـدند تـا بـدين      ،خود دست نيافتند  

   . خشندبهاي خود را بهبود ب   عمل بپوشانند و محروميتجامةهاي خود   خواسته
 

  منابع و مĤخذ
ليلـى و ابوالقاسـم      عبـاس خ   ة، ترجم ـ تاريخ كامل بزرگ اسـلام و ايـران        ،)1371 (عزالدين علي اثير،   ابن

  . علمىانتشارات :تهران، 14، 12، 11، 8 جحالت،
، تحقيق محمد عبـدالقادر     المنتظم فى تاريخ الأمم و الملوك      ،)1412(ابن الجوزى، أبوالفرج عبدالرحمن     

  . دار الكتب العلمية:بيروت، 6جعطا و مصطفى عبدالقادر عطا، 
 .]نا بي]: [جا بي[ تصحيح خورشيد احمد فاروق، ،المنمق في تاريخ قريش ،]تا بي[حبيب بغدادي  ابن

 مؤسـسه   :تهران،  2ج عبدالمحمد آيتى،    ة ترجم خلدون،  تاريخ ابن  ؛العبر ،)1363(خلدون، عبدالرحمن    ابن
 .مطالعات و تحقيقات فرهنگى

 انتشارات  :تهران،  1ج محمد پروين گنابادى،     ة، ترجم خلدون مقدمه ابن  ،)1375 ( خلدون، عبدالرحمن  ابن
  .علمى و فرهنگى

 ـحقت،  أنباء أبناء الزمان   وفيات الأعيان و   ،)م1900(الدين   خلكان، أبوالعباس شمس   ابن ق إحـسان عبـاس،     ي
  . دار الصادر:بيروت، 2ج

 تحقيـق عبدالحميـد     ،المحكم و المحيط الاعظم    ،)م2000(بن اسماعيل المرسي     سيده، ابوالحسن علي   ابن
  .ية دار الكتب العلم:بيروت، 1 جهنداوي،

   .مكتبة الثقافة الدينية : قاهره،فتوح مصر و المغرب ،)1415(بن عبداالله  عبدالحكم، عبدالرحمن ابن
، 24ج  تحقيـق علـي شـيري،   ، دمـشق الكبيـر   ينـة تاريخ مـد   ،)1415( حسن بن  علي ابوالقاسم ،عساكر ابن

 . دار الفكر:بيروت

، )بخش مربـوط بـه ايـران    (ختصر البلدانم ةترجم ،)1349(الفقيه، ابو بكر احمدبن محمدبن اسحاق  ابن
  . بنياد فرهنگ ايران:مسعود، تهران. ترجمه ح

 :بيـروت ،  2ج محمد اللحـام،     د، تحقيق سعي  داود بيأسنن   ،)1410(بن اشعث سجستاني     داود، سليمان  بيأ
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 .دار الفكر

 ـ     سـعدبن أ محمدبن   ة، ترجم مسالك و ممالك   ،)1373(اصطخري، ابواسحق ابراهيم     ستري، بـه   عبـداالله ت
  .كوشش ايرج افشار، انتشارات ادبي و تاريخي موقوفات دكتر محمود افشار

، 5ج تحقيق سهيل زكار و ريـاض زركلـى،          ،جمل من انساب الأشراف    ،)1417(بلاذري، أحمدبن يحيى    
  . دار الفكر:بيروت، 7

 .قره نشر ن: محمد توكل، تهرانة، ترجمفتوح البلدان ،)1337 (ـــــــــــــــــــــــ

 ـحقت،   تاريخنامه طبـري   ،)1373(بلعمى، ابوعلى     ـ ق  ي  انتـشارات   :تهـران ،  4ج،   ح محمـد روشـن    يصحو ت
  .البرز/ سروش
  . دار الساقي:بيروت، 7ج ،المفصل في تاريخ العرب قبل از الاسلام ،)1422(جواد، علي 

مقدمـه و تعليقـات   با  بن عبدالسلام كاتب،  علية، ترجماشكال عالم ،)1368(بن احمد  جيهاني، ابوالقاسم 
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Abstract 
The Abbasid movement was one of the turning points in the history of Islam in the 
second century AH. Social movements are a fundamental argument in theories of 
revolution. Because of this importance, various theories have attempted to explain 
them. One of the most important of these theories is the theory of relative 
deprivation. With the advent of Islam in Iran and the slogan of equality, people's 
values increased, But, after a while, especially during the Umayyad period, the level 
of people's values did not change significantly. Therefore, relative deprivation, i.e., 
the gap between valuable expectations and valuable capabilities, can be considered 
as an important factor in creating people's frustration and dissatisfaction and as one 
of the main reasons for various classes, especially the middle and lower classes, to 
join the Abbasid movement. The authors of this article have tried to focus on the 
Abbasid movement and using the method of historical and sociological analysis and 
reviewing the content of historical , In light of the theory of relative deprivation, 
Examine the correlations and reasons  for the joining of different classes to this 
movement. 
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